مصاحبه با ناصر مهاجر در رابطه با وقوع انقلاب بهمن 57 و نتايج آن

- ويژگی های عمده مثبت و  منفی انقلاب بهمن در همان شرايط تاريخی که بوقوع پيوست کدام است؟

ببينيد تحولات اجتماعی هرگز به صورت خودبه خودی صورت نمی گيرند، بلکه از عوامل متعددی ناشی می شوند  که می توان نقش آن ها را اصلی و فرعی کرد . هر چقدر علم مان به اين عوامل بيشتر باشد و به ميزانی که بتوانيم پروسه شکل گيری يک تحول را  منزل به منزل بيان بکنيم  طبعا می توانيم زمان وقوع آن تحول  و همچنين منازل بعدی را که طی خواهد کرد را نيز به طور نسبی پيش بينی کنيم ، 

انقلاب 22 بهمن 57 در ايران ، انقلابی  بود که سير جنينی خودرا طی نکرده بود  و در تکوين و شکل گيری آن ضعف ها و کاستی های جدی وجود داشت که من تنها به عمده ترين آن ها می پردازم. 
1- انقلاب بهمن ، تئوری راهنمای عمل نداشت ، ببينيد ما اگر از شورش ها و قيام هايی که توسط  توده به جان آمده از ستم استبداد، استثمار و بهره کشی ، از ستم اشغال و استعمار و يا ستم تبعيض صحبت بکنيم می توان گفت که  در آن قهر و کينه متراکم نسبت به اين ستم ها  و ميل به رهايی از از آنها   موتور محرکه قيام ها و شورش ها هستند ، يعنی  تئوری راهنمای عمل آنها  همان دستور العمل هايی است که آنان را به سمت رهايی ازاين  ستم ها سوق می دهد ، اما موقعی که از انقلاب و آن هم در يک کشور 35 ميليونی  صحبت می کنيم، يعنی از تحول پايه ای در روابط و مناسبات سياسی، اقتصادی و اجتماعی آن صحبت می کنيم،  از تغيير سيستم سياسی ، سيستم اقتصادی صحبت می کنيم بنابراين بلافاصله بايد بپرسيم که با کدامين طرح ها و برنامه ها اين کار عملی است.  شما  اگر بخواهيد بنايی را تغيير بدهيد ابتدا طرح و برنامه اش را آماده می کنيد حال ما اگر از تغييردر يک کشور  35 ميليونی می صحبت می کنيم ،  آيا حق نداريم از خود بپرسيم که   کدامين ايدئولوژی(ها) و تئوری( ها) ، و آن هم از نوع انقلابی شان و يا  کدامين پلاتفرم های انقلابی   و يا طرح های انقلابی پشتوانه تئوريک  وقوع انقلاب هستند، به هنگام وقوع انقلاب  ، گرچه جرياناتی  با تلقی های انقلابی از مذهب و مارکسيسم حضور داشتند  و يا خوانش انقلابی معلم شريعتی از مذهب  در سطح نسل جوان و دانشجويان مطرح بود،  اما کسی نمی تواند بگويد که پشتوانه وقوع انقلاب  ايدئولوژی مارکسيستی و يا آيدئولوژی مذهبی مجاهدين و يا انديشه های معلم شريعتی بود. تفکرات حوزه ای هم که  اولا ايدئولوژی نيستند، ثانيا انقلابی نيستند که مثلا توانايی هدايت يک انقلاب را داشته باشند ، بلکه آنها بيشتر توجيه گر وضع موجود هستند تا هدايتگر به وضع مطلوب،  من البته نمی توانم نقش موثر خوانش جديد از مذهب را که توسط معلم شريعتی صورت گرفته بود و نسل جوان را به حرکت و قيام و تحول  فرا می خواند ناديده بگيرم  اما همه می دانيم که وی  قبل از وقوع انقلاب به شهادت رسيده بود  پس بنابراين  انقلاب بهمن 57 فاقد تئوری راهنمای عمل بود.

2- وقوع انقلاب بهمن 57 پيش بينی نا شده بود. تمامی احزاب، گرو های سياسی، روشنفکران جامعه شناسان به اين امر اذعان می کنند که نتوانسته بودند وقوع انقلاب را پيش بينی کنند، اين امر حتی برای خود روحانيت و خمينی نيز ناخوانده بود و موقعی که وقوع تحولی را نتوان پيش بينی کرد ، طبعا نمی توان نسبت به آن نيز برنامه ريزی کرد، در مورد جهت و هدف هايش، در مورد موانع   و تضاد های سر راهش ، در مورد استراتزی صحبت به ميان آورد ، به همين خاطر غالب سازمان ها ی سياسی در عمل انجام شده قرار گرفته بودند، حتی بعضی کار درونی خودرا رها کرده و مجبور شدند به کار علنی روی آورند. دو سازمان عمده  با آرمان های انقلابی تقريبا توسط  رژيم شاه متلاشی شده ، بنيانگذاران اصلی آنها  به شهادت رسيده بودند ، شخصيت های بر جسته چپ  مارکسيستی  و چپ مذهبی  که می توانستند استراتژی برای انقلاب تدوين نمايند غالبا به شهادت رسده بودند  و نيرو های کم تجربه  در سطح اين دو سازمان بر جای مانده بودند  به انضمام اينکه تمامی نيرو های محافظه کار و عافيت طلب  و در صدر همه آنها روحانيت ارتجاعی  در صحنه مانده بودند. علاوه بر اين قريب به اکثريت روشنفکران از پتانسيل ضد انقلابی و سرکوبگرانه روحانيت غافل بودند  طوری که رهبری خمينی را تاييد کرده و به اين ترتيب هدايت انقلاب بدست خمينی که تفکری تماما حوزه ای داشت افتاد، يعنی خلاصه کلام انقلاب در مقطعی رخ داد که نيروی هدايتگر انقلابی در صحنه حضور نداشتند  و در عوض نيرو های راست ، فرصت طلب محافظه کار و تشنه قدرت  ترکتازی می کردند. در اينجا درس بزرگی برای انقلابيون نه تنها جامعه ما بلکه جوامع ديگر وجود دارد و آن هم اين است که  آرايش نيروها  در هر عرصه زمانی را به دقت زير نظر داشته باشند و هر آن در تقويت و وحدت  نيرو هايی صادق و مردمی که دارای پتانسيل انقلابی هستند بکوشند.

3- انقلاب فاقد خواست های صنفی و طبقاتی مشخص بود  ، تنها سه شعار سراسری را می توانستی شاهد باشی و آن هم مخافت با استبداد و وابستگی  و تحقق عدالت اجتماعی بود که در شعار های استقلال  و آزادی و عدالت طلبی  تجلی می کرد ، اما در عرصه آلترناتيو حکومتی،  ترم هايی همچون حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، جمهوری دموکراتيک اسلامی ، جمهوری دموکراتيک مطرح بود که در اين ميان محتوای ياره از آنها  تماما مبهم بود. به اين ترتيب حرکت جوشان مردم و قدرت توفنده آن که خواستار آزادی و استقلال و عدالت بودند،  از يک طرف،  و سست شدن حمايت های امريکا از شاه از طرف ديگر ، موجب فرار شاه از کشور گرديد و حتی مقاومتی که تصور می شد  ، ارتش و نظاميان و پليس از خود نشان بدهند صورت نگرفت .  به اين ترتيب کشوری رها شده از ستم استبداد شاهنشاهی با مردمی آزاد شده اما  فاقد تجربه دموکراتيک،  بدون هرگونه نهاد های صنفی، اتحاديه ها، احزاب ريشه دار و پرتجربه از خود بر جای گذاشت، مردمی نه  تصوير روشنی از اقتصاد، سياست و حکومت آينده داشتند  و نه خطراتی که بر سر آينده شان وجود داشت .
با اين وصف از تاريخ وقوع انقلاب تا به امروز مردم ما با تمامی توان و در همه عرصه ها با رژيمی که بر خون شهيدان مردم سوار شده و بر انقلاب سيطره پيدا کرده و آن را به ارتجاع کشيد در گير هستند، از آن تاريخ تاکنون هزاران قيام ، اعتراض، اعتصاب، در زندان ها، در دانشگاه ها، در کارخانجات ، در شهر ها  در مدارس، در بيمارستان ها رخ داده که منشاء آنها  سه عرصه  سياسی، اقتصادی و فرهنگی هستند ،مردم ما  به حقوق خود آشنا شده اند، در يافته اند که انقلاب توده وار بدون جهت روشن انقلابی به نتيجه نمی رسد، در يافته اند که هر صنفی بايد متشکل شوند، زنان ما حقيقتا جبهه ها و کانون های قدرتمندی را به وجود آورده اند که رژيم توانايی برانداختن آنها  را ندارد، بخش آگاه جامعه ما  به شدت از نهاد های سنتی دور شده و به برپايی نهاد های مدرن روی آورده اند. قداست روحانيت تماما به خاک ماليده و آنان امروز تنها به زور سرنيزه اتوريته شان را تحميل می کنند و فتوا های آنها نه تنها ارزش شان را را از دست داده اند  بلکه به تمسخر گرفته می شوند، در حقيقت يکی از ديرپا ترين و جان سخت ترين موانع در پيش روی استقلال فکری و عملی مردم ما که تقليد و عمل به فتاوی آخوند ها باشد در هم کوبيده شده. درست است که  روحانيت امروز به زور سرنيزه بر گرده مردم ما سوار شده ، اما حضور و اتوريته معنوی و قداست اش را تماما باخته است، و از خود ظاهری روحانی و درونی مملو از فساد، تباهی، قدرت پرستی، لذت پرستی بر جای گذاشته است و اين دوعمده ترين  نتيجه عملی  و مادی مثبت  قيام بهمن 57 است .
وضع موجود را چگونه تحليل می کنيد، چه نوع تحولاتی را به نفع جامعه ايران می دانيد ،و آيا با وجود ساختار های موجود اين تحولات امکانپذير هست يا نه
اينجا دو تا موضوع وجود دارد که هر دو کلی  است و خيلی روشن نيست ، يکی وضعيت موجود هست وديگری ساختارهای موجود ، نسبت به  وضعيت موجود تحليل ها متفاوتی نسبت وجود دارد، آن هايی که با رژيم حاکم هستند با همه جناح هايشان آن را  يک طور می بينند، آن هايی که رژيم را تحمل می کنند و يا با آن معامله می کنند، يک طور ديگری وضعيت موجود را تحليل می کنند، در صف مخالفين رژيم هم عده ای هستند که جامعه را در مرحله دموکراتيک می بينند و عده ديگری در مرحله سوسياليستی و عده ديگری نيز هستند که با خود رژيم مخالفند بدون آنکه طرحی روشن برای آينده ارائه دهند، آن تحليلی که بنده از شرايط کنونی دارم  و آن چه که برای آن مبارزه می کنم و فکر می کنم هم بر واقعيات مبتنی است و هم مصالح اکثريت مردم را تامين می کند ، تحولی دموکراتيک با جهت گيری سوسياليستی  است، چرا ، دموکراتيک از اين نظر می گويم که امروز به جز دستگاه سياسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی رژيم حاکم ، اکثريت قريب به اتفاق مردم ما، با همه نهادهايشان و حرکت هايشان، جنبش گارگری، جنبش زنان، جنبش دانشجويی،  نهاد های روشنفکری،  و معلمان  همه از يک تحول دموکراتيک دفاع می کنند و برای آن مبارزه می کنند ، من می توانم به جرات اعلام بکنم که امروز قريب به 85 درصد از مردم ما از يک تحول دموکراتيک  حمايت می کنند گرچه بلافاصله بايد بگويم که خواسته ها ی شان از اين تحول دموکراتيک متنوع و متفاوت است.

جهت گيری سوسياليستی هم از اين نظر می گويم که اکثريت عظيم توده مردم زحمتکش ما يا در مرز خط فقر هستند و يا زير آن ، آن بخشی که کار دارند ، مداوما ، با تهديد بيکاری، حقوق معوقه، تعطيلی کارخانجات، سرکوب ها و تهديد های سياسی مواجه هستند، بخش عظيم ديگری که از روستا ها کنده و در حاشيه شهر ها زندگی می کنند و کارگران فصلی، خرده فروش ها، بيکاران وغيره را تشکيل می دهند دارای وضعيتی بسيار متزلزل هستند وثبات اقتصادی ندارند، امروز نان دارند فردا ممکن است نداشته باشند، تامين درمانی ، بهداشتی، بازنشستگی  ندارند و به تحولی که بتواند جهت گيری اش در خاتمه دادن به اين نابسامانی باشد حمايت می کنند ، اين حرف من شعار نيست بلکه يک واقعيت است که درجامعه ما استعداد های عظيمی برای توليد وجود دارد ، که يا به به کار گرفته نمی شود، يا حيف و ميل می شوند و يا مورد غارت قرار می گيرند، نيروهای توليدی و متخصصين ، يا در حساب نيستند و جايگاهی در رژيم ندارند، مگر اينکه تماما در راستای مصالح آن گام بردارند، و يا سرکوب می شوند و به انزوا کشيده می شوند، فکر می کنم تنها با طرح هايی با جهت گيری سوسياليستی است که  جامعه ما از اين وضعيت فلاکت بار مصرفی  و وارداتی به جامعه توليدی تغيير پيدا می کند و در عين حال هم مصالح اکثريت و هم شرکت همه  مردم را نيز می تواند تضمين کند،

حال اگر منظور شما از ساختار موجود  ، ساختار نظام سياسی ، اقتصادی و فرهنگی  حاکم باشد ، نظر بنده روشن است ، زيرا:

 اين رژيم تماما ضد دموکراتيک، سرکوبگر است و هر گونه حرکت، جنبش آزاديخواهانه  و عدالت طلبانه را  در نطفه خفه می کند و اعمال اش در اين رابطه  ضد بشری و ضد انسانی است ، در چند قرن اخير شما هيچ کشوری را نمی توانيد پيدا کنيد که در آن در خلال يک ما 6 تا 7 هزار زندانی سياسی ، که از فرزندان برگزيده مردم ايران بودن تنها به دليل عدم پذيرش رژيم با محاکمات 2 دقيقه ای قتل عام شده باشند، در آرژانتين، در شيلی  در اشلی بسيار پايين  در حد چند صد نفر وجو داشته که الان عاملان اش محاکمه می شوند ، و حالا دارند آثار جرم را نيز که خاوران باشد از بين می برند .ساختار نظام سياسی تحمل يک تحول دموکراتيک را ندارد
از طرف ديگر در ظل حاکميت اين رژيم  يک نوع سرمايه داری عنان گسيخته غارتگر مبتنی بر روابط دلالی به وجود آمده که از طريق مافيا هايی که مستقيما  به نهاد های سرکوبکر متصل اند هدايت می شوند ، و در مجموع نظام سياسی ضد مردمی را تحت حفاظت و حمايه خود دارند، در حاليکه صد ها هزار کارگر از حقوق های معوقه از بيکاری، از تعطيلی کارخانجات و محل های کار، می نالند ، احمدی نژاد حتی از دادن حساب ميليارد ها پول نفت فروخته شده طفره می رود.
اين رژيم نه تنها غارتگر، و استثمارگر است ، بلکه استعداد عجيبی در حيف و ميل سرمايه های ملی مردم ما دارد ، آن ها با جهت گيری سوسياليستی نه تنها مخالفند بلکه تا آخرين نفرشان با آن می جنگند و اگر لازم باشد حاضرند خون صد ها هزار نفر را بر زمين بريزند تا يک طرح دموکراتيک با جهت گيری سوسياليستی شکل نگيرد . 
بنده می گويم که هم از جنبه مصالح مردم ايران، هم از جنبه حق طلبی و دادرسی های عادلانه برای ده ها هزار خون بيگناهی که ريخته شده، صد ها هزار و 30 سال غارت و سرکوب،  انحراف يک انقلاب و تبديل آن به بازيچه يک گروه انگل و مفتخوار،  تغيير ساختاری نه تنها ضرورت دارد  بلکه لازمه هرگونه گشايش ترقی خواهانه در جامعه ايران نيز هست. 
- در انقلاب 57 جامعه ایران دارای 2 ساختار سنتی و کم و بیش سازمان یافته بود ، بازار و دستگاه روحانیت. حال آن زمینه اجتماعی که توانست توده بی شکل و غيرمتشکل را به خيابانها بکشاند، آیا خود پاشنه آشیل انقلاب نشد تا روحانيت بتواند با سازماندهی در نهادهای رسمی و نيمه رسمی پايگاه اجتماعی برای حکومت خویش  فراهم کند؟

بايد بگويم که استبداد شاهنشاهی که تنها سياست و اقتصاد را در چنگ خود داشت بر افتاد و بر روی پايه های آن که هنوز ويران نشده بود استبدادی سياه، قرون وسطايی زير پرده دين شکل گرفت که در سرکوب، تجاوز، غارت ، پايمال کردن حقوق اوليه انسان ها، همه مرز های شناخته شده را در نورديد، و ابعاد آن چه از نظر وسعت چه از نظر عمق و چه از نظرميزان  کراهت، پليدی، ده ها برابربيشتر از استبداد شاهنشاهی  است. مردم ما متاسفانه نه تنها آزاد نشدند بلکه آزادی های فردی ، مدنی و اجتماعی  و حتی امروزه فاتحه خواندن مستقلانه شان بر سر مرده ها نيز در محبس ارتجاع خونخوار مذهبی به اسارت گرفته شد. 
گفتيم که انقلاب بهمن نه ايدئولوژی انقلابی  راهنمای عمل داشت و نه  جهت و هدف  و الترناتيو مشخص جايگزينی . اما  اين امکان داشت که در پروسه ،  کاستی ها و ضعف هايش توسط مردم آگاه ، نيروهای انقلابی و روشنفکران رفع شود.  بنابراين توطئه های داخلی و خارجی فراوانی صورت گرفت تا  در استمرارش جهتی انقلابی پيدا نکند، بلکه برعکس جهتی ارتجاعی و بازدارند پيدا کند و نيروی تخريب اش نه برای مقابله با دشمنان بلکه برای سرکوب  فرزندان خود به کار گرفته شود .  که همين طور هم شد و در اين راه  روحانيت ارتجاعی با پتانسيلی که در سرکوب و بازدارندگی و استبداد و در حرص و ولعی که در رسيدن به قدرت و ثروت داشت به کار گرفته شد  و به هر ميزانی  که حاکميت روحانيت تثبيت می شد ، تحول بهمن  از آرمان ها و هدف هايش دورتر می شد. علاوه بر آن بازار سنتی ايران که از دير باز سر و سری با روحانيت داشتند و همچنان دل پر خونی از سرمايه داری کمپرادور  دست در دست روحانيت در دو عرصه غارت و سرکوب متحدا وارد عرصه شدند با کمی دقت مشاهده خواهيد کرد که اغلب روسای زندان های مخوف و سردمدار شکنجه و قتل فرزندان خلق ها ی ما از رهبران بازار و موتلفه بوده اند ، و اطاق تجارت و بازرگانی که واردات و صادرات و تجارت را و غيره را هدايت می کرد در دستان  مهره های جريان موتلفه. امروز مهره های جريان موتلفه چنان با فارغ التحصيلان مدرسه حقانی در هم آميخته اند که تشخيص آنها مشکل است.
  به اين ترتيب سيطره پيدا کردن تفکر ارتجاعی روحانيت بر انقلاب ، موجب شد که محتوای ارتجاعی بر آن دميده شده و تنها پوسته ای از انقلاب باقی بماند. وقوع جنگ  و کشته شدن صد ها هزار نفر از نسل جوان از يک طرف، و اعدام ده ها هزار نفر از آزاديخواهان و انقلابيون از طرف ديگر   نشان می داد که خط سرکوب خونين  و محو و نابودی نسل پر شور انقلاب  غالب شده و به شدت تصور ناشدنی به پيش می رود . رهبری و هدايت اين پروسه خونين  به ارتجاع کشيده شدن انقلاب و کشتار فرزندان انقلاب  در دستان خمينی  و دستگاه روحانيت بود  . و در اين راه طبعا نهاد های سنتی که روحانيت در آن حضور داشته و صد ها سال در آنجا اتوريته داشتند تماما  به خدمت گرفته شده بودند . 
